
سی و هشت سال قبل در چنین روزهایی و هفته 
های آغازین جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث، از 
جمله یگان های نظامی جمهوری اسلامی که در 
برابر زیــاده خواهی های دشمن ایستادگی کرد 
و حماسه آفرید، نیروی هوایی ارتــش جمهوری 
اسلامی ایران بود که همواره نامش در سند عزت 
و افتخار این سرزمین می درخشد.نیروی هوایی 
ارتش با همکاری و تلاش کم نظیر و غیر قابل وصف 
نیروهای خود، در حوزه های مختلف اعم از عملیات، 
اطلاعات، پدافند، فنی، مهندسی و... با به پرواز 
درآوردن عقابان آهنین بال خود در آغازین روزهای 
ــاع و  جنگ کــه هیچ نــیــروی مسلحی آمــادگــی دف
مقابله با دشمن زبون و سرخوش از پیشروی های 
اولیه را نداشت، با حملات سهمگین و صاعقه وار،  
ــذر شکست خصمی را در ســرزمــیــن هــای داغ  ب
خوزستان و کوه های سر به فلک کشیده کردستان 
و کرمانشاهان افشاند که هرگز داعیه  فتح سه روزه  

ایران اسلامی را در سرنپروراند.  

جنگ قبل از جنگ	 
رژیم بعثی صدام، مقدمات جنگ را از چند ماه قبل 
از تجاوز سراسری آغاز کرده بود زیرا باید ارزیابی 
و بررسی هایی را از وضعیت ایــران به ستاد برتر و 
مقامات بالای رژیم بعث منتقل کند، پس نیروی 

هوایی دو طرف»جنگ قبل از جنگ« را داشته اند.
با آغاز شهریور برای نظامیان کار کشته به ویژه افسران 
نیروی هوایی شکی باقی نمانده بود که صدام قصد 
انجام یک تجاوز سراسری به ایران را دارد، بنابراین از 
طرف فرماندهی وقت نیروی هوایی شهید سرلشکر 
خلبان جــواد فکوری به کلیه فرماندهان پایگاه ها 
دستور انجام پروازهای شناسایی و رزمی و گرفتن 
عکس های دقیق هوایی از فعل و انفعالات نظامی 
عــراق را صــادر می  کند. گــزارش ها و تفسیر عکس 
های هوایی حکایت از تمرکز بیش از حد قوای نظامی 
دشمن در پشت مرزهای جنوب و غرب ایران داشت. 
در 17 شهریور1359، ارتش رسماً اعلام می کند 
حمله عراق قطعی است و از مقامات سیاسی کشور 
می خواهد که خود را برای مقابله با دشمن آماده کنند 

اما متأسفانه برخی مسئولان سیاسی توجهی 
به گزارش های نیروی هوایی و زمینی 

ارتش نکردند و برای حمایت از 
ارتش در سطوح سیاسی 

برنامه  هــیــچ 

ای انجام ندادند.صدام قرارداد 1975 الجزایر را در 
مقابل دوربین پاره و در سخنرانی رسمی خود اعلام 
کرده بود که این جنگ، جنگ تفریح نظامی با ایران 
است و قاطعانه اعلام کرد که روز اول خرمشهر روز 
سوم خوزستان و هفته بعد تهران را تصرف خواهیم 

کرد.

اولین پاسخ نیروی هوایی	 
ــت13:30،  ــاع 59 در س 31 شهریور  ظهر روز 
هواپیماهای رژیم بعثی صدام در یک حمله هوایی 
و  هوایی  هــای  پایگاه  شامل  مکان   19 گسترده 
فرودگاه های ایران را هدف حمله قرار می دهند. 
در کمتر از دو ساعت بعد از حمله رژیم بعثی صدام، 
هواپیماهای نیروی هوایی ایران، در واکنشی سریع 
و غیرقابل باور برای دشمن، از پایگاه سوم شکاری 
همدان و ششم شکاری بوشهر در قالب دو گروه 
چهار فروندی به پایگاه هوایی شعیبیه در استان 
بصره عراق و پایگاه هوایی کوت در استان العماره 
حمله  کردند و اولین پاسخ کوبنده و دندان شکن را 
 به دشمن دادند.عملیات روز اول نیروی هوایی به

 » اولین پاسخ « یا »عملیات انتقام« معروف است.

ــی با  ــوایـ ــروی هـ ــیـ  نـ
ــات  ــی ــل ــم ع

اولین پاسخ این هشدار را داد که آمادگی کامل 
دارد و نشان داد که صدام خطای بزرگی را مرتکب 

شده است.

دومین پاسخ دندان شکن	 
دومین حمله سراسری هوایی نیروی هوایی ارتش، 
59 در قالب طرح  در اولین دقایق روز اول مهر 
نبرد البرز که در 99 صفحه از قبل توسط نیروی 
هوایی طرح ریزی شده بود با حمله همزمان140 
ــواع جنگنده شکاری بمب افکن نیروی  فروند ان
پایگاه هــای نظامی و مراکز پشتیبانی  به  هوایی 
رژیم بعثی عراق آغاز شد.در این عملیات از جنگنده 
بمب افکن های اف-5 و اف-4 بــرای بمباران و 
شکاری-رهگیرهای اف-14بـــرای محافظت از 
هواپیماها و بوئینگ 747 و بوئینگ 707 برای 
ــرای  ــس ب ــول ــرک ــی-130ه ســوخــت رســانــی و س
جمع آوری اطلاعات الکترونیکی بــرای مشخص 
کردن محل پایگاه های موشکی استفاده شد. در 
مجموع در این عملیات 200 فروند هواپیما شرکت 
داشتند و حدود 400 نفر از کارکنان عملیاتی و فنی 
مستقیم با این عملیات درگیر بودند.

در پی این عملیات رعدآسا، نیروی هوایی عراق 
برای مدت طولانی، نیمی از توان عملیاتی خود را 
از دست داد و تا مدت ها پس از آن پایگاه های هوایی 
این کشور قادر به استفاده از تمام یا بخشی از توان 
رزمی خود نبودند به طوری که پایگاه هوایی الرشید 
به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های هوایی عراق تا 
69 روز پس از این عملیات هوایی غیرعملیاتی بود 
و موجب کاهش توان رزمی هوایی دشمن و کاهش 
فعالیت های هوایی بر فراز جبهه های زمینی و کسب 

برتری هوایی برای دلاور مردان عرصه پیکار شد.

جنگ تانک ها	 
در هفته اول جنگ، تانک های آنان در پهنه دشت 
خوزستان در کنار رودخانه کرخه مستقر شدند 
که در این شرایط عملیات تانک زنی نیروی هوایی 
آغاز شده بود و این عملیات تا مدت ها ادامه داشت 
تا نیروی زمینی ارتش بتواند یگان های خود را از 
کردستان، گنبد، خراسان، سیستان و بلوچستان 
و دیگر  نقاط کشور به خطوط مرزی برساند.نیروی 
هوایی از طریق پایگاه هوایی دزفــول و همدان و 
بوشهر جنگ تانک ها را تا 50 روز ادامه داد و باعث 
زمین گیر، تثبیت و متوقف شدن دشمن 
در استان خوزستان شد. اگرچه 
برای  بهای گزافی  ایــن عملیات 
نیروی هوایی داشت و آن هم از دست 

دادن ده ها خلبان بود.

حماسه هفت آذر 59 ) عملیات مروارید(	 
نــیــروی دریــایــی رژیــم بعث عــراق کــه بــارهــا بــرای 
کشتی های مختلف ایرانی و حتی هواپیماهای ایران 
دردسر ساز شده بود، مقامات جمهوری اسلامی را به 
این فکر وا داشت که در یک حرکت بزرگ کار نیروی 
دریایی عراق را یک سره کنند و حاکمیت دریایی 
خود را به اثبات برسانند. نیروی دریایی عراق نیز با 
درنظر گرفتن محاصره آبادان، تلاش می کرد که از 
جنوب هم این محاصره را کامل کند.با این شرایط 
بود که طرح حمله به اسکله های البکر و الامیه و 
انهدام ناوگان های دریایی عراق برنامه ریزی شد. 
نیروی هوایی مأموریت پیدا کرد که نیروی دریایی 
ارتش را پشتیبانی و با هر نوع حرکتی در دریا و هوا 
مقابله کند. طبق هماهنگی های به عمل آمده از 
سوی نیروهای هوایی و دریایی ارتــش جمهوری 
اسلامی ایران، مقرر شد در روز هفتم آذر سال 59، 
نیروی دریایی با پشتیبانی نیروی هوایی به دو اسکله 
البکر و الامیه حمله کند. پایگاه هوایی بوشهر از جمله 
پایگاه های درگیر در این عملیات بود.خلبانان شجاع 
نیروی هوایی در این عملیات توانستند ناوهای اوزا، 
ناوهای مین جمع کن، ناو نیروبر و چندین اژدر 
افکن را هدف حمله قرار دهند و نیروی دریایی عراق 
را منهدم کنند.در این عملیات شهیدان سرلشکر 
خلبان حسین خلعتبری، علیرضا یاسینی و عباس 
دوران، در مجموع بیش از 25 سورتی پرواز عملیاتی 
داشتند که این تعداد پرواز فقط از عهده خلبانان 
ماهری همچون این شهیدان بزرگ برمی آمد. بعد از 

این عملیات بود که به شهید خلعتبری لقب"حسین 
ماوریک" شکارچی ناوهای اوزا را دادند.

حمله به الولید	 
پس از دومین حمله هوایی در عملیات کمان 99 
صــدام مجبور شد که بیشتر هواپیماهای خود را 
از تیررس خلبانان ایرانی خــارج کند و به پایگاه 
هوایی"الولید" در جوار مرزهای مشترک خود با 
اردن و سوریه در غربی ترین نقطه عــراق انتقال 
ــرا و انــجــام عملیاتی بسیار  ــد. بــا طــراحــی، اج ده
دقیق و حساب شده، این منطقه در 60/1/15 
با نام عملیات حمله به اچ-3 و الولید هدف تهاجم 
ــرار گرفت و  ــش ق هواپیماهای نیروی هوایی ارت

خسارات سنگینی به بار آورد.

پشتیبانی از عملیات های بزرگ	 
در عملیات های بزرگی همچون ثامن الائمه)ع( در 5 
مهر60، طریق القدس در ۸ آذر ماه 60، فتح المبین در 
2 فروردین 61 و بیت المقدس در 10 اردیبهشت61 
، ابتدا خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی با اجرای عملیات 
شناسایی و عکس بــرداری هوایی اطلاعات کافی از 
استعداد و ترکیب نیروهای دشمن به دست آورده و 
در اختیار طراحان عملیاتی می گذاشتند و در حین و 
بعد از اجرای عملیات ها، روزانه با انجام ده ها سورتی 
پـــرواز، بمباران خطوط مقدم جبهه ها، تهیه آتش 
پشتیبانی از هوا، قطع خطوط مواصلاتی و جدا سازی 
نیروهای دشمن و پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای 
سطحی و انهدام مراکز تجمع دشمن بــرای ایجاد 
شکاف در خطوط مستحکم تماس و همچنین تأمین 
دفاع هوایی از عقبه و عمق مناطق عملیاتی و تأمین 
پوشش هوایی ارتفاع کم، متوسط و بالا برای عملیات 
بعدی را عهده دار بودند.در عملیات والفجر۸ نیز نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
نقش مهم و سرنوشت سازی در شکست دشمن بعثی 
داشتند. ابتکارات، نوآوری ها و خلاقیت ها به انهدام و 
سرنگونی بیش از70 فروند از هواپیماهای پیشرفته و 
بالگردهای تهاجمی نیروهای بعثی صدام منجر شد. 
سوخت رسانی هوایی، ترابری هوایی رزمندگان، حمل 
مجروحان، انتقال مهمات و... از دیگر اقدامات مؤثر 

نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس بود. 
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش
تنظیم: سرهنگ ستاد قاسم اکبری مقدم
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مروری بر مقاومت نیروی سرافراز هوایی ارتش در هفته های اول جنگ تحمیلی

حماسه عقابان آهنین بال

تلفنی  تماس  هفته  چند  از  بعد  اکبرملکی-  علی 
پی در پی و هماهنگی های مختلف در حالی که 
دلش راضی به مصاحبه نبود و می گفت همه چیز را 
فراموش کرده است؛ بالاخره موافقت اش را  گرفتم 
تا   حرف ها و دلتنگی هایش را بشنوم.همسر شهید 
رجبعلی باشتنی و مادر شهید علی اصغر باشتنی را 
می گویم؛ او که تمام این سال ها را با خاطرات همسر 
و فرزند شهیدش سپری کرده و حالا قرار است بخشی 
از این حرف ها و دل گفته ها را برای من بازگو کند.
ابتدا می گفت خاطرات شهیدانش را فراموش کرده 
اما وقتی برگ های دفتر زندگی اش را برایش ورق 
می زدی همه آن گذشته ها را برایت با زبان شیرینش 
بیان مــی کــرد. خاطراتی که همه آن بخش های 
مهمی از تاریخ شفاهی مقاومت و حماسه مردمان 
گوشه و کنار این سرزمین است.  اجازه بدهید عنوان 
بخشی از حرف هایش را »رنج زمانه« بگذارم.او از 
من یک خواسته ساده درباره همسر شهیدش داشت 
که البته با وجود تلاش و پیگیری از مسئولان بنیاد 
شهید خوشاب و شهرداری سلطان آباد نتوانستم آن 
را بــرآورده کنم.او بعد از شهادت همسرش در اول 
نوروز سال 61 محل زندگی اش منطقه سلطان آباد 
در حوالی سبزوار را رها و با چهار فرزندش به شهر 

سبزوار مهاجرت می کند.

به دنبال گمشده	 
فرزندش علی اصغر که در 17 سالگی راه پدر را 
انتخاب کرده بود بعد از عملیات کربلای 5 در سال 
65 هفت سال مادر را چشم انتظار خودش در نگرانی 
گذاشت، مــادری که در چشمانش اشک بود و در 
قلبش دلهره ؛ مادری که تا چندین ماه نمی دانست آیا 

فرزندش شهید، مجروح، جانباز یا اسیر شده است.
خانم کلثوم بخشی، همسر شهید رجبعلی باشتنی 
ــار از جبهه  ب بـــرای اولــیــن  مــی گوید:علی اصغر 
بازگشت،  وقتی برای نوبت دوم خواست برود از من 

خداحافظی نکرد و از طریق عمویش پیام فرستاده 
بود که »به مادرم سلام برسانید و بگویید که شاید 

دیگر برنگردم.«

تا 7 سال مفقودالاثر بود	 
مادر شهید ادامه می دهد: او رفت و برنگشت و به 
همراه دوستان و آشنایان بــرای پیدا کردنش در 
که  حالی  در  مختلف  شهرهای  و  جنگی  مناطق 
وضعیت او را نامشخص اعــلام کــرده بودند خیلی 
جست وجــو کردیم، تمام جاهایی را که احتمال 
می دادیم آن جا حضور داشته باشد یا بتوانیم اثری 
ــادی به ما  از او پیدا کنیم، گشتیم. عکس های زی
نشان دادند شاید از گمگشته خودمان نشانی پیدا 
کنیم. بعد از عملیات کربلای 5 شهدای زیادی را 
پشت سر هم می آوردند؛ یک بار از طرف بنیاد شهید 
اعلام کردند عکس هایی از شهدا به دستمان رسیده، 
برای بازدید و شناسایی اقدام کنیم.او با مرور آن 
خاطرات این طور می گوید: وقتی برای شناسایی 
فــرزنــدم عکس ها و جنازه های سوخته شهدا در 
بمباران بعثی ها را می دیدم، حالم منقلب می شد 
و هرچه بیشتر می گشتیم انگار کمتر می یافتیم. 
علی اصغر من تا هفت سال مفقودالاثر بود. وقتی از 
مسئولان گلایه می کردم، تکلیفم را مشخص کنید و 
بیان می کردم اگر فرزندم شهید یا اسیر  شده بگویید 
من همسر شهید هستم و توانش را دارم، مسئولان و 
آشنایان نزدیک و دور همیشه یک پاسخ می دادند که 

»مادر جان کسی فرزند شما را نمی شناسد.«

از لباس و ساعتش شناختم	 
او می گوید: بعد از حدود هفت سال دوری از فرزندم 
وقتی برای شناسایی او در بین اجساد شهدا رفتم 
تنها او را از روی لباس هایی که بر تن داشت و ساعتی 
که بر دستش بسته بود، شناختم.وقتی از او سوال 
می کنم چرا اجازه دادید بعد از شهادت همسرتان، 

پسر بزرگ خانواده به جبهه اعزام شود، پاسخ داد: 
به پسرم می گفتم مادر جان؛ بمان پدرت تکلیفش 
ــرده، می گفت؛ او در راه خــدا به  را به اســلام ادا ک
وظیفه اش عمل کرده من نیز به وظیفه ای که دارم 

باید عمل  کنم.

به او گفتم نرو	 
وقتی از فرزند شهیدش حرف می زند، قلبش به تپش 
می افتد و تند می زند از صدایش مشخص است که 
حالش دگرگون است.او خاطره جبهه رفتن همسرش 
را هم برایم نقل می کند:  بار اولی که رجبعلی به جبهه 
اعزام شد سه ماه طول کشید. وقتی در اعزام دومش 
به رجبعلی  گفتم من در سلطان آباد تنها هستم، بمان 
اوضاع بهتر شود و فرزندمان به دنیا بیاید و بعد جبهه 
برو، پاسخ  داد؛خداوند توانا و قادر از شما همیشه 
مراقبت می کند و از تو هم می خواهم  زینب گونه 

و با فداکاری و ایثار   فرزندانم را تربیت کنی و  اگر 
نخواستی  فرزندانم را به برادرم بسپار تا آن ها را بزرگ 
کند، وقتی بزرگ شدند ببر پیش خودت و برایشان 
ــادری کــن. او سرانجام رفــت وقتی پیکر همسر  م

شهیدم را آوردند دخترم 9 روزه بود.

زیارت مزار همسرم از پشت دیوارهای بتنی	 
همسر شهید رجبعلی باشتنی با بیان این که بعد 
از شهادت پسرم اجــازه نــدادم او را در سلطان آباد 
تدفین کنند و در سبزوار در کنار شهدا به خاک 
سپردیم، افـــزود: هر وقــت دلــم تنگ می شود در 
کنار فــرزنــدم در ســبــزوار حاضر می شوم ولــی در 
سلطان آباد برای زیارت  مزار همسر شهیدم مجبورم 
گاهی اوقات بعد از طی کردن مسیر 45 کیلومتری 
سبزوار تا سلطان آباد او را از پشت دیوارهای بتنی 
در حالی که بنای یادبودی برای شهدا ساخته ایم 

ــد، زیــارت کنم.وی با  و بر در آهنی اش قفل زده ان
بیان این که مگر بنای یادبود شهدا گنج هزار ساله 
دارد که بر در آن قفل می زنند و به جز پنج شنبه 
بعدازظهرها و در ایام خاصی از سال بقیه ایام بسته 
است؟ می افزاید: چند سال است که تلاش کردیم و 
درخواست دادیم یک کلید از این محل به ما بدهند 
تا بتوانم به راحتی در کنار همسر شهیدم حضور 
داشته باشم و از نزدیک او را زیــارت کنم و برایش 
قرآن و فاتحه بخوانم، اما موفق نشدم و من همچنان 
از پشت دیوار بتنی با همسرم درددل می کنم.همسر 
شهید باشتنی راست می گفت چرا که تنهایی او را از 
نزدیک در این مکان دیده بودم و دو بار از من خواست 
پیگیر این موضوع باشم ولی پیگیری های من هم 
هیچ وقت به نتیجه نرسید و جز شرمندگی هیچ 
پاسخی برایش نداشتم.در همین زمینه رضامهری، 
اگر  ما می گوید:  به  بنیاد شهید خوشاب  رئیس 
همه خانواده  شهدا رضایت بدهند درِ این مجموعه 
را باز می گذاریم تا همه به راحتی بتوانند در کنار 
عزیزانشان حضور داشته باشند. به دلیل وجود  
وسایلی که در این محل نگهداری می شود امکان 
دادن کلید وجود ندارد و باید از طریق شهرداری 
پیگیر موضوع باشند.مرتضی رهنمافر، شهردار 
سلطان آباد هم می گوید: امکان دادن کلید به این 
خانواده محترم وجود ندارد و ما یک نفر را تعیین 
کردیم هر زمان نیاز بود در کنار شهدا حضور داشته 
باشد از وی درخواست کنند در مجموعه را باز کند و 

بعد از رفتن شان ببندد.
وقتی سخنان مسئولان را بــرای مــادر شهید بیان 
ــردم، در جوابم گفت: من که نمی توانم مدیون  ک
مردم شوم و برای حضور در کنار همسرم به دنبال 
مردم باشم و آن ها را سرپا نگه دارم تا با همسرم سخن 
بگویم و آن ها منتظر من باشند تا من بــروم فاتحه 
بفرستم و تلاوت قرآن داشته باشم. مادر جان دیگر 

پیگیری نکن من گلایه ام را آن دنیا خواهم گفت...

  

پای دل گفته های همسر و مادر شهیدان باشتنی از شهدای سلطان آباد سبزوار

پیکرهمسرم که برگشت دخترم 9روزه بود
 پسرم را از روی ساعت دستش شناختم


